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 .ذات انسان میل به ماندن دارد 

 . ذارددوست دارد بماند و از خود اثری برجای گانسان 

از مومیایی  ؛وع  کرده است تا به امروز هم بشر تلاش های زیادی برای این موض 
 ...وانیکردن اجساد گرفته تا تلاش برای ساخت اکسیر های ج 

 . یدا کرده است ، نوشتن استیکی از راه هایی که بشر برای ماندگار کردن خود پ 

 .  بگذارد جای انسان میتواند بنویسد و  با نوشتن از خود اثری بر

 . اما نوشته هایشان باقیست؛ما خود دیده ایم که انسان ها و نسل ها رفته اند 

 . شااز تجربه  ،از علمش،انسان مینویسد ، از احساساتش 

 ! شته باشد و اثر گذار باشدانسان با نوشتن میتواند تا سالیان سال ، حیات دا
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÷¾{õĀí û¿ ìĉ üù 
 ... من یک زن کولبرم

  .بعضی وقت ها رمق را از پاهایم می گیردسردی هوا 

  .عبور از مرز و وحشت مرگ را بارها چشیده ام

  ...مرز واژه ی جالبیست

 من تا مرز جان مصمم به ادامه راهم هستم،

  تا کودکانم را از مرز وحشتناک گرسنگی و بدبختی دور کنم، 

  . و از مرز میگذرم

مرز شرافت و انسانیت  و در همین راستا برخی دولت مردان هم از
 .میگذرند

  ورمخیلی از واژه ها لیبرال ،سرمایه داری  و دیپلماسی سر در نمی آ

 اما خواندن و نوشتن بلدم

و فکر میکنم میدانم معنی سازندگی و توسعه، شکستن چرخ زندگی 
 .من نیست و اگر چرخی شکست پس آن ،وهمی از توسعه، بیش نبود

 .نگاری فرق داردبرای من معنای آزادی با ول

گی من انقلاب اسلامی را آزادی بخش ملت می خوانم چون ما را از بند
 . طاغوت و استعمار نجات داد، خودمان آزادانه حکومت را خواستیم

 قانون در کشورمان همه پرسی شد و با دادن حق انتخاب به مردم به
 .ان ندآنها ارزش و اعتبار داده شد ،حقی یکسان، چه برای ما چه ثروتم

به خاطر حرف حق کسی کشته . امروز دخترم آزادانه تحصیل می کند
 . ما آزادیم در دین و اعتقاد.نمی شود 

.  فرزندانم میگویند کشور ما در جهان هویتی مستقل و قدرتمند دارد
گاری، اما آنچه بعدا در دولتهایی روی کار آمد در نظر من چیزی جز ولن

 د، چیزی که تا اعلا درجه در حکومتبی بندباری و حرمت شکنی  نبو
 .طاغوت  وجود داشت

از  من امید را آرزو و امال خود ترجمه کردم، پس این امید که همگان
 .ان دم زدند هم، هم معنی امید من نبود و شاید پس امید نبود

 

 من به دنبال صدای حقوق زن میدوم، تا شاید جمله ی جدیدی بشنوم،
خودم، اما انگار زن هم با جنس من هم صدایی از جنس دغدغه های 

 .معنی نیست
این حق زنان است که با جنس مرد یکی "می شنوم که می گویند 

ز ا، و اگر این حق است ،من "شوند و جنسیت نباید تفاوت ایجاد کند 
از همان زمانی که هم پای پدر و بعد .سالگی به آن رسیده ام  12

 .همسرم کولبری کردم
 د؟دیگر چه حقی دار

 می شنوم که پست ها و سمت های شغلی برای زن ارزش است ،
 برایم جالب است انگار ارزش هم معنای دیگری یافته، چون قبلا در

زمان انقلاب که صحبت های حضرت امام در رادیو پخش میشد، این 
 : جمله به دلم نشست و هنوز پررنگ در خاطرم هست

ا وظیفه زن ه. سان سازندقران کریم انسان ساز است، و زن ها نیز ان
اگر زن های انسان ساز از ملت ها گرفته بشود، . انسان سازی است

ملت ها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند 
کنند، زن ها هستند که ملتها را تقویت می. خورد، منحط خواهند شد

 .کنندشجاع می
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 ووتبال را داده می گفتند دولت اجازه ورود زنان به استادیوم ف
 این یکی بزرگترین دستاوردها برای زنان است و حتی دخترم کلیپ

ن گریه های دختری از خوشحالی رفتن به استادیوم فوتبال را به م
 .نشان داد

 اول خدا را شکر می کنم که زنان کشورم بی دغدغه ترین قشرند ،
یم که لبراحتمالا فقط ما زنان کو.  و تنها مسئله آنها استادیوم بود

 هنوز نالانیم ،در حالی که به حق برابری جنسی سالیان درازیست
رسیده ایم  و دوم اینکه باز معنای دستاورد بزرگ برای من از 

 .زمین تا آسمان متفاوت است

واژگان من هرگز با شعارهای سیاسی برخی دولتمردان نخواند و 
 .این باعث یک حس انجماد در درونم بود

 سال هم حق جدیدی از زنان رونمایی خواهد شد؟ ونمیدانم آیا ام
 آیا قرار است من باز با واژگان جدیدی درگیر شوم ؟

ر داما یک چیز معلوم است، من اگر چه از فقر و نداری گریزانم و 
ا پی نان، پابرهنه هم میدوم ، اما هرگز شرافت و انسانیت خود ر

 ی نان معاملهنمی فروشم ، هرگز عزت و اقتدار کشورم را با قرص
 .نمیکنم

بعضی وقتها که در قلبم حس ناامیدی رخنه میکند ، ناامیدی از 
 ...دولت و دولتمردان ، از صندوق رای

 در این لحظه ها ، تنها دو چیز به من تسلا و قدرت میدهد 

 میکند، دوست در دلم زنده اول فکر به فرزندانم  که امید را
 .نها زیر چتر فقر بمانندآندارم 

دوم خاطرات و رنج آن روزها ، همیشه میپرسم چه کسی باور 
میکرد،آن شاهی که مردم را گوسفند خطاب می کرد و حامیان 

قدرتمندی مثل امریکا پشتش بودند، مردمی با دست خالی 
 .بیرونش کنند و نظام اسلامی را شکل دهند

رها  خون دل خوردن، تا به اینجا را ، چگونه من این همه رنج و 
 .و زانوی غم بغل کنم

م اگر خودم حق مشارکتم را پایمال کنم و خود را محترم نشمار
عی چگونه از بقیه انتظار رعایت حق و احترام داشته باشم و مد

 .گرفتن حقم بشوم

در یکی از سخنرانی های رهبر این جمله به دلم نشست که می 
 :گفتند

از راه های متوقف شدن ناامیدیست،امید شرط پیشرفت  یکی 
 .است ، بدون امید هیچ کار بزرگی رخ نمیدهد

. ممن به عنوان یک کولبر از بچگی یاد گرفته ام که متوقف نشو
 .این قانون زندگی من است

 هرگز نامید نمیشوم

 هرچند

 .من یک زن کولبرم

 به قلم خانم فاطمه یزدانی 
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"عبدالله "شرف مخلوقاتی به نام ا  

را  عالم تمام که پا، دو موجود این !انسان
 را اشرف او نام خالقش و کرده خود به معطوف

 ...گذاشته
،  نیاز است سراسر که پایی دو موجود !اشرف؟
 . قات باشدمخلو اشرف میتواند چگونه

 بند است تبصره هزار به وجودش که موجودی
 . لحظه یک به عدمش و

کرده  خود مدیون را کائنات که ،او آدم ابن
 است،

 با ، زمین عظمتش تمام با افلاک شود می چگونه
الخطا  جایز پیشکش موجودی هایش داشته تمام
 .شود

 ترازو کفه که دارد چه گوهری نهادش در مگر
 . دهد می نشان ماسوا از تر سنگین را عیارش

به  که گوهر آن یافتنِ برای پرسشگرم ذهن
 به تورق مرا بودم، مخلوقات اشرف آن واسطه

 از او . خواند فرا ) ̸ ( فلسفه فیلسوف کتب
 این موجود به که ؛حقی گفت سخن حق یک

 در و می دهد، هویت میدهد، ارزش پیچیده
 . میدهد اشرفیت کلام؛ یک

عقیده،  در ،آزاد است شده یدهآفر آزاد انسان
 با حق این . انتخاب در آزاد و بیان در آزاد

 سرشته وجودی انسان گِل در وسعتی چنین
 . است شده

 
 

 بگویم  بهتر و را حقی چنین این العالمین ربَّ
 و تنها میزان اعلاترین در را نعمتی چنین این
 در که باشد داده است، امانت انسان به تنها

 .باشیم اشرف امانتداری
 معناست؟ حقیقتا به چه امانت اما این 

 ؟ خواهد می مراقبت هم آزادی مگر
 خواهد؟ می امانتداری  

که  طور هر میخواهی، که جور هر یعنی آزادی
 ! خواهد می میلت

 که طور هر اگر . میلنگد کار جای یک اما
یک  در کند عمل ، کند صحبت بخواهد میلش

ر دیگ کند، انتخاب بخواهد جور هر کلام
مفهوم  داری امانت معناست، بی مراقبت

 .ندارد

 موجود دوپا ، اگر آزاد آزاد آزاد باشد، یقینا
دروغ می گوید، خیانت می کند، حتی به خودش 

آسیب  هوس و میل سر از است هم ممکن
 طغیان می مخلوقات، اشرف که جایی تا برساند

 ! کند
را  او نمی شود ، گرفت خرده او از توان نمی

 .است "آزاد "او  که رد؛ چراک توبیخ
 ! کن عمل اش خواسته و میل مطابق آزاد است

͈͑  Ě*I5D ®ĜIî (#Í," 8 
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ذهن  هم باز میلنگد؛ کار جای یک آری،
مرا  حق این حقیقی معنای دنبال به پرسشگرم

 . کشاند ) ̸ ( فیلسوف آن شاگردی به
 و رشد برای مانع ودننب "آزادی،  از او تعریف

فردی  نام آزاد ،انسان او دید از! " تکامل است
 .خیزد پا به موانع این برابر در که است

ظاهر  به تفاوتی با کردم معنا درست نیز من
 .بزرگ بسیار حقیقت در اما کوچک

 مانع ،نبودن فیلسوف نگاه در آزادی حقیقی
 میداند حقی را آزادی بلکه نیست برای امیال

 رشد »باشد و  داشته پی در را » سعادت »که 
 . بیاورد به ارمغان»

راه  ، پیچیده و سرگردان موجود این مگر اما
داند کجای قله  می مگر !شناسد؟ می را سعادت

ر اگ  !دارد؟ قرار تودرتو و مارپیچ عالَمِ این ی 
 کند؟ می ظلم چرا ورزد؟ می کِبر چرا میداند

،آزادی  ودخ آزادی به یافتن دست برای چرا
 !؟ کند می شیشه در را همزادانش

 

 
 به ، میکند چپ کِبرشَ و با منیت بشر آری

 است،  »الله «دست  در راهِ سعادت چراغِ راستی
 می خوب ، است خودش ،کاردستی انسان چراکه

 تا برساند حقیقی منزل سر به او را چطور داند
 . نکند چپ
 نام. بگویم خواهم می گوشی در را چیز یک

  .است« الله  عبد «آزاد،  انسانِ اصلی
 این پشت در رازی چه . زیبایی نام چه« الله عبد»

 پیش چشمانم را آزادی عظمت که نهفته کلمه
 . نمایاند می کوچک

حالا  گرفته آرام دیگر الاح جوگرم و جست ذهن
حق  این داری امانت از منظور میدانم دیگر

 . چیست

 آزادم توام بند در که روز آن از بارخدایا من
 (سعدی )

 

 به قلم خانم ریحانه سادات شمس الدینی
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bm@ °Õ²X 
دم داشتم دوران جاهلیت و قرون وسطا رو با دوران خودمان مقایسه می کردم ، دیدیروز 

دوران  چقدر واقعا جهان به سمت تمدن جلو رفته است و خدا را شکر کردم که در این
 . زندگی  می کنم 

زی مثلا تصور کنید اگر در قرون وسطا زندگی می کردید یک کلیسا بود که مرتب کدخدابا
ر دوران ددرمی آورد و برای بشر تصمیم می گرفت و حق حقوقتان را پایمال می کرد، یا مثلا  

ون خمرتب  جاهلیت ، اگر زن بودید ممکن بود زنده زنده دفن بشید، مرتب جنگ و درگیری ،
الان  ؟ولی الان چه  ! و خونریزی تنها برای منفعت طلبی و البته صدای کسی هم درنمی آمد

د ؟  ؟ یا کشوری می تواند کشوری دیگر را غارت کن!مگر کسی می تواند به کسی جسارت کند
یک سازمانی داریم به نام شورای حقوق بشر که مثل کوه پشت کشورها و مردم جهان 

 . ایستاده است
 .این شورا معرکه است. من شخصا غلام همتش هستم

فلسطین  از وقتی رژیم اشغالی آمد و... آنقدر این بندگان خدا مشغله دارند که نگو و نپرس
کمبود  را بلعید، این بندگان خدا، مرتب جلسه میگیرند و خمیازه میکشند ، آن هم به خاطر

 . اکسیژن ، ناشی از فکر پیوسته است
یم درصد مال رژ ۵۵خوب بود دیگر،  . شدند  181که اخرش منجر به قطعنامه  حال بگذریم

 .اشغالی ، بقیه اش هم مال فلسطین
 ... آخر مگر حالا، فلسطینی ها چند نفراند که ایقدر سر و صدا میکنند

 .انممن از آن روز تصمیم گرفتم به جای اینکه اشغالی رو با کسره اول بخوانم با آ بخو
 ه جا فعال است و مرتب حق همه را میگیرد، البته از خودشان ، میخواهدحقوق بشر هم

  .این یعنی حتی به فکر اقتصاد هم هست. برایشان یک حساب بلند مدت باز کند
ه در کشورهای غرب آسیا هم که می بینید جنگ میشود و حقوق بشر کمتر صدا می دهد ، ن

ت را فقط میخواهد اول مردم قدر عافی! به خاطر اینکه حق کسی خدایی نکرده پایمال بشود
ب بدانند در واقع نگران بلوغ فکری مردم هست و دوم اینکه بالاخره این کشورها که خ

 ،تازه ! خودشان به فکرشان نمیرسد از منابعشان استفاده کنند ، می ماندخراب می شود
، می مسلمان شده تکنولوژیشان هم پایین هست و توسعه نیافته اند ، حالا این وسط امریکا

ی مگر بد است می آید جنگ براه می اندازد و در عوضش منابع طبیع! خواهد ذکات بدهد 
ی استفاده می شوند، به مردم هم مدرنیته تزریق میکند، البته چون باادب است اولش م

 . گوید  عقیده هر کسی قابل احترام است 
نزدیک  ویم اجازه نمی دهد کسی به آنصنعتش را هم برای استخراج منابع می آورد ،البته بگ

 شود، خب، صنعت جدید است ،ممکن است خراب شود، بنده خدا اینقدر هزینه کرده است ،
م تازه بگویم کلی جوان امریکایی ه... حقوق بشر چی بگویدخب حالا با این همه حسن ،

سد ، از طرفی سلاح به فروش میر . دستشان بند میشود به خون و مال و ناموس مردم
ر اگر به فروش نرسد آن بدبختی که این سلاح ها را تولید کرده و انقدر خون جگ

 ؟پس زحمات او چی میشود! خورده است، دق میکند
اصلا  بر این اساس حقوق بشر فقط آزار کودکان و زنان را خط قرمز میداند، که خدارا شکر

 !!!نداریم
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همه  آن کودکانی که در میانمار ، فلسطین ، عراق و صد جای دیگر عکسشان را می بینید
مردم  من نمی گویم، حقوق بشر میگوید ، چون به هر حال زن و بچهفتوشاپ است ، این را 

 .خط قرمزش اند و نمیگذارد کوچکترین گزندی به آنها برسد
ا ممکن است اینجا، دوستان ایراد کنند، پس چرا در دشت برچه افغانستان ، مدرسه ر

ن مقصر ، چو ؟ اولا که حقوق بشر اینجا خواست حرف بزند ، ولی دید اگر چیزی بگوید!زدند
کا اصلی معلوم نیست یک وقت خدایی نکرده، تهمتی زده میشود و آبروی تروریست ،امری
. یا هر کسی ممکن است ریخته شود، می دانید که آبروی مومن خط قرمز خدا هم هست

ه کفقط من شنیده ام دستان امریکا ، تروریست و سایر برادرانشان خونی بوده ، بعد 
ر برای سلامتی مردم دنیا د: ان خونی است؟ در جواب گفته اندپرسیده اند چرا دستت
انسان  ببینید چقدر. پس خیالتان راحت ، خون برچه ای ها نیست. کرونا، قربانی داده ایم

 .دوست هستند، اشک در چشمانم حلقه می زند از این همه محبت
ست،    زی نگفته ادرباره یمن هم بدانید که اگر چند سال در جنگ بوده و حقوق بشر هم چی

ن، که نه به خاطر بی تفاوتیش، بلکه به خاطر وسعت دیدش است، نمیتواند به خاطر یک یم
باب  هزار کیلومتر مربع است منافع کل دنیا را بهم بزند ، میدانید تنگه ۵۵۵همه اش 

المندب یا آن میدان نفتی بزرگش که میدان های نفتی عربستان ، امارات و قطر 
ف ر جیبش، چقدر برای امریکا و دستبوس هاش و اینجوری بگویم نظام کثیرامیگذارد د

 .لیبرال دموکراسی ، ببخشید نظام تمیز، سود دارد
بار تازه از شر این مسلمان های فوضول، که در کار همه ی دنیا دخالت و انگولک استک

چیزی حقوق بشر با این وسعت دید و این بلند نظریست که . میکنند هم راحت می شود
 .نمیگوید

بمب های فسفری استفاده شده در غزه و یمن و سایر نقاط هم ،هرگز به مکان های 
ی که اول دانشمندانشان بیابان های خالی  یعنی جای! مسکونی و بیمارستانی نخورد است

ارد، دمگر چه اشکالی . هیچ موجود زنده ای نباشد  را شناسایی کردند، ، بعد بمب زدند
برای پیشبرد علم هم فعالیت شود؟اتفاقا حقوق بشرهم خیلی خوشش  همزمان با جنگ

د و تا نجا بازی کننآبعدها گفتند چند بچه ی تخس هم پیدا شدند که رفته بودند در . آمد
س آخر من نمیدانم بیابان جای بازیست؟جای تاسی. مغز استخونشان سوخته و مرده اند

نده س معمار این سازه ها  کجا درس خوابیمارستان است ؟ جای خانه ساختن است؟  مهند
 است؟

ودش خدر تحریم های فلج کننده ی ایران هم ، حقوق بشر فقط برای اینکه ایران رو پای 
 ...بایستد، چیزی نمی گوید، ببینید چقدر این شورا تفکرش دقیق است

 .نطنزمان هم که زدند، حقوق بشر، همین که خواست حرف بزند، موساد به گردن گرفت 
د ، حقوق بشرهم گفت که به هر حال خود مقصر، اظهار تقصیر کرده، دیگر چرا دخالت کن
 .تایران هم که گفته بود اسلام رحمانی را می خواهد نشان بدهد، پس دیگر بحثی نیس

یزان بتنی البته من یک دلیل هم برای موساد دارم ، فکر میکنم موساد برآورد کرده بود ، م
یک بخش  ریزیم تا ایمانمان را به امریکا نشان دهیم،خودش میتواندکه ما در راکتورها می

پس برای کمک تصمیم گرفت . از مصالح مسکن شود، که الان هم  خیلی گران است
کره ،اما البته ما گفته بودیم دیگه ایمان نشان نمیدهیم و مذاکره بی مذا. خرابکاری کند

 ....ه کرد آنکه تمام کردخب دوستان هنوز هم لطف میکنند، میگویند، کار ک

 12 به قلم خانم فاطمه یزدانی 
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میتوان  مطالعه ی سرگذشت انسان ها درطول تاریخ ، یکی از راه های کسب تجربه از گذشتگان است ، که
  ...از آن ها عبرت گرفت و موفقیت ها و شکست های آن ها را سرلوحه زندگی خود قرار داد

سیرهای مزن از جنس علم و مقاومت پرداختیم که هر یک به نوعی ،  ششقبلی از  نشریه به در شماره ی 
ده جدیدی را برای هم نوعان خود گشوده بودند و اولین قدم های پیشرفت علمی را پایه گذاری کر

  ...بودند

خواهیم به سالها  اما اکنون ، می 
زنانی از  قبل برویم و روایت

 اجنس اعتقاد و ایمان ر
  :بخوانیم
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 می نشان اه آدم که جاییست تنها ها دوراهی ، میگیرند قرار زیادی های دوراهی در خود، زندگانی طول در ها انسان
 ... نه یا هستند هایشان حرف شبیه دهند

 ، ها کردن بانتخا همین اصلا ، داد تغییر میتوان را مسیرآن خود های انتخاب با لحظه هر در که زندگیست خاصیت این
 ، ستدر انتخاب یک با میتواند خود زندگی ساعات آخرین در حتی که انسانی ، است موجودات دیگر با انسان فرق

 . شود رستگار

امام خود بود ،  ام خالد ، زنی که از جور زمان به خانه ی امامش پناه برد و تا قطع شدن دست های خود کاتب احادیث
 ...تان  ، برخلاف انتظار حاکم زمان بر محبوبیتش افزوداما در زمان قطع شدن دس

 .پس حضور او را هم تاب نیاوردند و سر از تنش جدا کردند 
 

ه رفتار کند سمیه بنت خیاط ، همان که نام پسرش را عمار گذاشت و به فرزندش یاد می داد غیرت مند باشد و مردان
زود تر از  یخواند ظلم نکند و افتاده باشد ، همین تربیت درست باعث شد عمار، در گوشش م( همسر سمیه )و یاسر 

آن دوران  و اما سمیه ، سمیه هم میتوانست مانند دیگر زنان....دیگر جوانان مکه به منبع حقیفت دست پیدا کند
  .ود را از دست دادکه جان خیک کلام بگوید از محمد بیزار است تا رهایش کنند ، اما پای اعتقاد خود ایستاد ، تا آنجا 

 

، فرعون برای  صیانه مشاطه ، آرایشگر قصر فرعون بود ، که در مقابل فرعون ایستاد و خدای احد و واحد را نام برد 
م ازاو برگرداندن او از اعتقادش ، در جلوی چشمانش ، چهار فرزند او را درون دیگ مس مذاب انداخت و باز ه

 ...ز اعتقاد خود برگردد و گرنه اوهم به سرنوشت فرزاندش دچار می شود اماخواست تا ا

ی برایش صیانه درحالی که از مشاهده ی فرزندانش که در لحظه ی آخر در دیگ پر از مس دست و پا میزدند ، رمق
اما  ش شدنمانده بود ، در جلوی چشم همگان با یاد خدای یکتا خود نیز به درون مس مذاب رفت ، صدایش خامو

  .خاموشی صدای او برابر با بیدار شدن صداهای بسیاری شد

 

امامش را  زیبده بنت جعفر ، همسر هارون الرشید ، کسی که روزی دل خود را به رشید باخت اما وقتی فهمید رشید
 .ر شدبه شهادت رسانده ، زرق و برق دنیا و بانوی قصر هارون بودن  را رها کرد و رستگا

 

ما در قصر اقنوا بنت رشید ، دختری که عاشقانه پدرش را دوست داشت و در جهان بی منتها کسی را جز او نداشت ، 
 ...عبیدالله دست از شیعه ی علی بودن برنداشت و پدر خود ، رشید را در مقابل چشمان خود از دست داد

 
فقط  در  سرگذشت این پنج زن  که طبق حدیثی از امام صادق، شایستگی همراهی با امام عصر را هنگام ظهور دارند

 ...یک چیز مشترک است ، انتخاب های درست
 د باشیم ؟زمان خو... پس نگاه کنیم با چه انتخاب هایی در زندگی خود میتوانیم زبیده یا سمیه 
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از میان چیزهای بخشیدنی زیباترینش زندگی 

 ...است

 .آیدمرگ قدم زنان و گاها شتابان به سوی ما می

اکثر افراد پس از مرگ جسمشان تماما به خاک 

شود، پس از مدتی می پوسد و زیر سپرده می

 .ماندقدم های انسان ها می

وب خ ،ما ... چه زیبا و لطیف است خوب بودن و 

 زیستن و خوب رفتن... 

توان قلب را دوباره هنگامی که پس از مرگ می

دوباره به مهربانی و عاشق  به تپش واداشت،

 ...شدن

 

 

 به قلم خانم زهرا سادات احمدی

اردیبهشت روز اهدای عضو  31  15 
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رنج مفهوم تازه سر کرده ، اصلا انسان در 
 ...رنج آفریده شده

ر جانان این حرف را در خاطرات خود دلب
خود، در نوشته های خود، در احساسات 

 .خود و محبت خود بیان می کند

او خوب انسان را شناخت و بسیار ظریفانه 
 ...آفریدش

او می دانست انسان، بدون رنج هیچ چیزی 
 ...را نمی تواند درک کند

او می دانست رنج، انسان را رشد می 
و الهامی از شعور دهد، بزرگ می کند و به ا

 .و درک می دهد

به قول بزرگواری هر که درکش بیشتر 
 ...رنجش بیشتر

البته من فکر می کنم برعکس است، رنج 
 .ها درک می آورند

 

 

 

 

 

از رنج بگویم، رنج جدایی آدم و حوا از 
بهشت آغازش بود، اما ریشه ی این رنج 

 ...اشتباهشان بود

قشنگی بود  و البته نتیجه ی این اشتباه، رنج
که آنها را رشد داد، تا بیشتر شود درکشان، 

 ...معرفتشان

 و حالا

 او رنج می کشد، از رنج های ما 

 ...رنج هایی که خیلی وقت ها بیهوده اند

 ...رنج اصلی بشر، چیز دیگریست 

 ...در قالب نبود یک نفر

اما به قول ما امروزی ها، حالیمان نیست که 
 ...رنج اصلی ما نبود اوست

 او برای رنج های ما رنج می کشد،
 ...ما چرا برای رنج های او رنج نمی کشیم

کاش کمی رنج واقعی می دیدیم تا به اصل 
معرفت می رسیدیم و رها می شدیم از 

اسارت این کالبد و مغز کوچکی که ادعای 
 ...و بلکه شعور را دارد فهمیده بودن

 .جانانم به ما رنجی از جنس معرفت عطا کن

  
ه قلم خانم اسما زمانیب  16 
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 ĝH")K( *, *Ä ?"®Ü č®Ĝïý *ěL1Ì JÄ "*ĜD#ċ
Î," Ë*à¿ Ë(#9, K #Ĝċ( G#Ā) )Lî ç" *Éͅ 

Î-H FH#D çK*D" č#Í,"( "*ĜD#ċz 
 âě)#Ì JïĜEH č#Í,"( JĀLý C(*D č#Í,"(

Î,"ͅ 
?#% JÄ ĝČþĜD *þĀ JÍîäs JÄ! 

 ¶ĜH Ě"*Ä K Ě" G)K( ¶ĜH )( Jý ĝČĜÅĜD K
D(*D()"®ċ ĝD#EÌ "*ĜD#ċ č#Í,"( ĝ. 

 Ě#H JÙLý .É JÙLý )( çK) ®ČÙ "*ĜD#ċ #Ä
yC" JÍ,( C"®ý ç" ĎD Fċ"®Ä Jý FÍïs JĀLý 
 JD#ċ Ě#É ĎD yFČþĜD Î9ĜÄ FA-D #Ä ĎD

yFČþĜD #óD" ") č#ĜĀLý 
 C(Là č#Dç ĎĜ-% JÄ "*ĜD#ċ č®ċ"Là ç" ®9Ä

FČþĜD *þĀ.. 
 JÄ 6ĈĀ ĝ@K Û*ā@" qĜ@L@ BÝ8 FIA@" FĜěLtĜD

%ÿ*! 
Îà#Čî ") (Là č#IČÉ JEĜċ ®ě#Ä 
®î G(#D¿ JÐ(#% ç" BÅć ®ě#Ä 

Fě*ĜtÄ ") č#Eċ#Dç C#D" Î,( JÐ(#% BÅć 
 "*ĜD#ċ FH#D Î," ĎþED Ë)L0 Ďě" )( 6ĈĀ

FĜî#Ä.... 

"*ĜD#ċ ͑Ã#Íý C#ċ 

)#ĜD#ý ĉ(#0 ͑ G®Č-ěLċ 

")Lî#8 J9ć"K ͑7LòLD 

č#D)͑ ĝÄ(" JċLs 

č#Í-Ĝċ ͑*î#ċ 

 ͑*ïċ âě)#Ì͈͊͏͏ 

ç" ĝî*Ä Ã#Íý: 

 ðěLà Ě#Ĝċ( Ě"*Ä ") ĎĜ-% ĎD K
 Ě"*Ä ") ðěLà Ě#Ĝċ( Jý {FH"LáĜEċ

FH"LáĜD ĎĜ-%... 

 به قلم خانم آناهیتا ادیبی

18 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


